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 یادداشت

مغز اجتماعی-43

زیر آسمان جهان

۱- با وقوع انقلاب صنعتی طبقه ای به اســم طبقه 
کارگر ایجاد شد که ایجاد و شناسایی آن آثار و پیامدهای 
بسیار بزرگی در تاریخ بشــر داشت. این طبقه به تدریج 
دریافت که برای احقاق حقــوق خود نیاز به برپاکردن 
تأسیســاتی دارد و ازایــن  رو ســندیکاها و اتحادیه های 

کارگری ظهور کردند.
۲- ســندیکاها و اتحادیه ها تقریباً به طور دائمی در 
مورد حقوق کارگران با کارفرما و تشــکیلات کارفرمایی 
در حــال چالش هســتند. این چالش گاه بــا مذاکره و 
تراضی بــه نتیجه می رســد و گاه به نقطه بن بســتی 
منتهی می شود که نتیجه معقول و قانونی و غیرمخرب 

آن اعتصاب است.
۳- اعتصاب عبارت اســت از تعطیل غیردائمی کار 
که هدف از آن مطالبه دستمزد یا مزایای بیشتر یا بهبود 
شــرایط کار (مثل کاهش ساعت کار) خواهد بود و این 
اقدام گاه در قبال کارفرمایان و به ندرت در مقابل دولت 
صــورت می گیرد. اینکه گفتیم به نــدرت، به این خاطر 
است که در نظام های غیرسوسیالیستی معمولا دولت 

در نقش کارفرما ظاهر نمی شود.

۴- اعتصاب در کشــورهای غربی سابقه ای طولانی 
دارد و هنوز هم انجام می شــود و نوع خشن و ظالمانه 
آن (منظــور ظلــم طــرف مقابــل اســت) در ادبیات 
جهان ســابقه دارد. یکی از مشــهورترین مثال ها کتاب 
«خوشــه های خشم» اشــتاین بک اســت که از روزگار 
اعتصاب های آمریکا و ســرکوب خشــن آن به وســیله 

پلیس و اعتصاب شکنان حکایت ها دارد.
۵- در قانون کار ســابق ایــران مصوب ۱۳۳۷ حق 
اعتصاب به طور صریح پذیرفته نشــده بود اما در جایی 
قانون گذار در مقام تعریــف اختلافات کارگری به طور 
تلویحی به آن اشــاره ای داشــت که برخــی آن را به 

پذیرش حق اعتصاب تعبیر می کردند.
۶- در قانــون کار فعلی ایران نیز که مصوب ۱۳۶۹ 
اســت، حق اعتصاب شناخته نشده اما از جمع بین بند 
ج شــق ۶ اصل دوم قانون اساســی بــا بندهای ۶ و ۹ 
و به ویژه ۱۲ اصل ســوم همان قانــون و تلفیق آنها با 
مفاد اصول ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی می توان 
نتیجه گرفت که اعتصاب با تعریفی که گفته شــد، حق 
کارگران است، به ویژه وقتی در اصل چهل وسوم قانون 
اساســی می خوانیم «براي تأمین اســتقلال اقتصادي 
جامعه و ریشــه کن  کردن فقــر و محرومیت و برآوردن 
نیازهاي انســان در جریان رشــد، با حفــظ آزادگي او، 
اقتصــاد جمهوري اســلامي ایران بر اســاس ضوابط 
زیر استوار مي شــود: ۱- ... ۲- تأمین شرایط و امکانات 

کار بــراي همه به منظور رســیدن به  اشــتغال کامل و 
قراردادن وســایل کار در اختیار همه کساني که قادر به  
کارند ولي وســایل کار ندارند... که نه به تمرکز و تداول 
ثروت در دســت افراد و گروه هاي خاص منتهي شــود 
و نه دولــت را به صورت یك کارفرمــاي  بزرگ مطلق 
درآورد... ۳- ... ۴- رعایت آزادي انتخاب شــغل و عدم 
اجبار افراد به کاري معین و جلوگیري از بهره کشــي از 

کار دیگري...» .
از ایــن مجموعــه در صورت تلفیــق آن با ضوابط 
اعلامیــه جهانی حقــوق بشــر و میثــاق بین المللی 
حقــوق سیاســی و اجتماعی که هــر دو اعتبار قوانین 
داخلــی ایران را دارد، می توان به این نتیجه رســید که 
از کار دست کشــیدن کارگران به منظور مطالبه حقوق 
ازدست رفته و آنچه ایفای آن به تأخیر افتاده و بالاخره 
امتیازات و شرایطی که کار را برای آنها آسان تر و تأمین 
معاش شان را ساده تر کند، با توجه به دو اصل ۲۶ و ۲۷ 
قانون اساسی و اصول دیگری که برشمردیم، حق آنها 
است و اقتضای شأن جمهوری اسلامی ایران آن است 
که با کسانی که بدین گونه اعلام حق می کنند با نهایت 
ملاطفت و مدارا رفتار و درخواست های آنان را اجابت 
کند؛ زیرا همواره خطر سیاسی شــدن اینگونه مطالبات 
صنفی وجــود دارد که هرچند شــاید چنین تحولی به 
نفــع کارگران هم نباشــد اما ضرر آن بــه آنها محدود 

نمی شود. واالله اعلم.

در ســیاه بازي تئاتر ســنتي خودمان، «سیاه» با 
تکرار ســؤال «چرا نمي خندي؟» اربــاب قدرتمند 
خود را دست مي اندازد و باعث خنده دسته جمعي 
تماشــاچیان با یکدیگر مي شود. از دید مغزپژوهان 
امروز نیز خنده سالم براي جامعه اي انساني، وقتي 
کــه به عنوان حربــه اي  علیه مصائب و مشــقات 
روزگار و زورمندان ستم پیشه به کار مي آید، خنده اي 
با یکدیگر اســت نه خندیدن به دیگري. خندیدن به 
دیگري، موجب شقاق و گسستگي، نفاق، پراکندگي، 
فروپاشي، ازکف رفتن انسجام اجتماعي و فروپاشي  
مي شود. خندیدن سالم و با دیگري، اجتماعي ترین 
واکنش انساني است که عالي ترین دستگاه هیجاني 
و شناختي مغزمان را به هم مربوط مي کند و راهي 
براي هماهنگي و تنظیم هارمونیک دســتگاه هاي 
دیگرِ حیات بخش تن معنویت ســاز انساني ماست. 
خندیدن ســالم با همدیگر، به عضلات ما آرامش، 
بــه تنفس ما عمق، به گردش خون مان چابکي، به 
نظام دفاعي بدن مان اســتحکام و به غدد درون ریز 
تن مان قوت مي دهد. انواع عصاره هاي انرژي بخش 
حیاتي را همچون دوپامین، سروتونین و اندروفین را 
در مغزمان به گردش درمي آورد و ما را براي هدف 
مشترک شکست دادن سختي و رنج ها و ناکامي هاي 
اجتماعــي یــاري مي دهــد. عواملي که تشــویق 
مي کنند به جاي با هم خندیدن به همدیگر بخندیم، 
زهرخند را به جاي خنده به جان مان مي ریزند و ما 
را از هم دور و بیگانه مي کنند تا بتوانند چندصباحي 
بر مســند قدرت بنشینند. انســان هایي که مغزشان 
در معرض فروپاشــي یــا در تهدید از دســت دادن 
ارتباطات ســالم بیــن مناطق مهم بین پیشــاني و 
گیجگاهي مغزي اســت، اغلب دچار ترس از خنده 
دیگران و احساس مورد تحقیر و تمسخر قرارگرفتن 
از طرف دیگران مي شوند یا به طرز بیمارگونه اي از 
خندیدن دیگران به خودشــان لذت مي برند. خنده 
ناسالم را ما پزشکان در بیماران مغزي ای مي بینیم 
که ارتباطات بین بخش هاي مهم مغزشان به علت 
ســکته مغزي، آلزایمر یا پارکینسون از هم گسیخته 
شــده باشــد. این افراد خنده هاي انفجــاري بدون 
دلیل،  کنترل ناپذیر و بي اختیار و بدون وابستگي به 

هیجانات مثبت بدني دارند. این نوع خنده نشــانه 
فروپاشــي است و هیچ گشایشــي در بهبود شرایط 
زیست سالم براي مبارزه با ناملایمات زندگي فراهم 

نمي کند.
چند روز پیش تئاتري مســتندگونه، بینارشــته اي و 
تجربي به نام «نام برده» از علي اصغر دشتي دیدم که 
امیدوار شــدم  چگونه تئاتر مي تواند ازهم گسســتگي 
ارتباطات مغزي در آســتانه فروپاشــي کارگرداني در 
شــرایط ناکامي و شکســت پروژه هنــري اش را  روي 
صحنه به نمایش بگذارد. نشان دهد که چگونه مغز 
انعطاف پذیر ما در این شرایط سخت هم تلاش مي کند 
تا تکه پاره هاي خاطره و خیال و آرزو را به هم گره بزند 
تا روایتي قابل نمایش بسازد. این مغز کارگردان آشفته 
که نگران ازدست رفتن عمر مفید پس از شکست پروژه 
بزرگ تئاتري اش اســت، ابتدا آقاي حمید حبیبي فر را 
وامي دارد تــا  روي صحنه بیاید و ادعــا کند که از بد 
حادثــه به بیماري ژنتیکي پیري زودرس گرفتار شــده 
و به سرعت در حال پیرشدن است. این مغز کارگردان 
اســت که ناکامي اجراي پروژه فستیوال سن پتزبورگ 
در روسیه را با داستان فروپاشي شوروي گره مي زند و 
آتیلا پسیاني را به شکل گورباچف درمي آورد تا درباره 
فروپاشــي شوروي از او بپرسد، یا نقشه هاي اجرانشده 
پروژه اش که پیونددادن هزارویک شــب با شــب هاي 
ســفید داستایفســکي بــود را همچــون خاطــره اي 
بربادرفته نقاشي  کند و به رسم پرده خواني قدیمي به 
نمایش بگذارد  یا خانم نــگار جواهریان را وادارد که 
جلسه بي حاصل سه نفره کارگردان، مترجم و مسئول 
پروژه فستیوال به اجرا درنیامده اش را کارگرداني کند؛ 
سه بازیگر با لباس قاجاري که به علت شباهت بخشي 
از اسم شان با کارگردان انتخاب شده اند و دائما نقش 
خود را روي صندلي هاي ثابت به طور گردشي عوض 
مي کنند. البته این ماجرا در ذهن رؤیازده کارگردان در 
«تئاتر کوچک» زیر بازارچه صفویه تهران اجرا مي شود 
که پــدر خانم جواهریان یکــي از بنیان گذارانش بوده 
است؛ تنها قطعه گسسته اي که از پروژه ناکام به اجرا 
درمي آید و اوج رؤیازدگي مغز کارگردان را به نمایش 
مي گــذارد، قطعه اي به ســبک نمایش شبیه ســازي 
اســت که اصغر پیران با لباس سبز و کلاه خود سه تار 
مي نوازد و ســیار دشــتي بــا کلاه خود و لبــاس قرمز 
هم خواني مي کند و دلالت هایي مبني بر اجراي رکویم 
(تعزیه) موتــزارت دارد و عاقبت در طنزي هجوگونه 
پیالــه اي مي زنند تا مدهوش شــوند و این مغز نگران 
و در تهدید فروپاشــي کارگردان است که خانم پانته آ 

پناهي هــا را در پس زمینــه بــه مدت یک ســاعت و
۴۰ دقیقه، پشــت چرخ خیاطــي مي چرخاند تا در ۴۰ 
ثانیه آخر خــود را مادر کارگردان معرفي و اظهار کند 
که پسرش هنوز از ســفر به روسیه برنگشته است. در 
تکه گســیخته خواب زده دیگر نمایــش، کارگردان که 
پس از شکســت اجراي پــروژه تئاتري اش نتوانســته 
به مــادر منتظرش خبر بدهد، تصمیــم مي گیرد آتیلا 
پســیاني را وادارد تا از او که تاکنون نرقصیده اســت، 
در حال رقصیدن فیلم بگیرد تا براي مادرش بفرستد. 
براي من تماشاچي پزشک این قطعه شبیه  حرکات تند 
و خشن حرکات بیماري مي ماند که دستگاه مغزي اش 
دچار فروپاشي موقت شده و بخش حرکتي بدنش از 
اختیار و اراده خارج و دچار حرکات صرعي تشــنجي 
شده است. شــاید در آینده نیز بشود کارگردان نمایش 
را قانــع کرد این پیشــنهاد را بپذیرد کــه در اجراهاي 
دیگر در وســط رقص شبیه  حرکات تشنجي اش، چند 
قهقهه بي اختیار خنــده را هم اضافه کند زیرا یکي از 
انواع صــرع که از علائم مغز دچار ازهم گســیختگي 
و فروپاشــي موقت اســت، بروز خنده هاي انفجاري 
بي اختیار و گسسته از کارهاي دیگر مغز است. از طرف 
دیگر، کارگردان بااستعداد تئاتر «نام برده» که به زیبایي 
هنرمندانه اي مي تواند خیالات، رؤیاها و توهمات مغز 
خود را این چنین در مواجهه با بحران ازهم گسیختگي، 
به نمایش بگذارد، شــاید تلاش بیشــتر بــراي تولید 
خنده در مغز خــود و خنداندن دیگران همراه با خود 
(تماشــاگران تئاتر)، بــه عبارتي بهره گیري بیشــتر از 
کمدي و خندانــدن مردم با یکدیگر، بــه عنوان یکي 
از راه هاي گریز از فروپاشــي مورد استفاده بیشتر قرار 
گیرد؛ همان فروپاشــي مورد نظري که در بازار مکاره 
ســرمایه داري امروز در جغرافیــاي خاطره کارگردان، 
از یزد تا تهران و ســن پتزبورگ گســترده اســت. البته 
این نقش مهم تئاتر اســت که راه رســیدن از تراژدي 
به کمــدي را ممکن مي کند و همیشــه ابزاري هنري 
براي مقاومت انســان در مقابل فروپاشي بوده است. 
فرامــوش نکنیم که توجه به اهمیت خندیدن ســالم 
با همدیگر براي انســجام دســتگاه هیجاني شناختي 
در جهت جلوگیري از فروپاشــي ســاخت و کار مغز، 
نیاز مردم زمانه  ماســت. همین نیاز بــود که مردم را 
هنگام نمایش هاي سنتي در دوران قاجار، هم داستان 
با «ســیاه» نمایش در مقابله با اربابان زر و زور زمانه 
خود مي خنداند تا از فروپاشــي کارکرد سالم مغزشان 
جلوگیري کنــد. فقط باید یــاد بگیریم کــه احمقانه 

نخندیم، هنرمندانه بخندیم.

دوست یافتن در مهاجرت 
فوربس: آیا تا به حال در خارج از کشــور زندگي  �

کرده ایــد؟ مهاجرت به یک کشــور خارجي مي تواند 
چالش برانگیز باشد.  شما مي توانید احساس تنهایي 
و تنهایــي و تنهایي کنید و گاهي اوقــات نمي توانید 
دوستاني در کشور جدید انتخاب کنید. یادگیري زبان 
محلي و هماهنگي با کشــور و محل جدید مي تواند 
دشوار باشــد، اما بعضي از کشورها این گونه نیستند، 
آنان پذیراي افراد جدید هســتند و از آنان اســتقبال 
مي کنند و امــکان ایجاد یک زندگــي جدید در آنجا 
امکان پذیــر اســت. در یکي از نظرســنجي هایي که 
در ســال ۲۰۱۸ توسط ســایت InterNations، یعني 
بزرگ ترین شــبکه جهاني و اطلاعاتي، براي افرادي 
که در خارج از کشــور زندگي مي کنند انجام شــده 
اســت،  تقریبا از ۱۳ هزار مهاجر از ۱۸۸ کشور جهان 
دربــاره رفتار دوســتانه کشــوري کــه در آن زندگي 

مي کنند، پرسیده شده است.
فکر مي کنید آمریــکا در این رتبه بندي قرار دارد؟ 
در این بررســي سالانه، آمریکا در رتبه ۳۶ در بین ۶۵ 

کشور قرار دارد؛ یعني اینکه حتي کمتر از کشورهایی 
مانند اوگانــدا (۱۶)، رومانــي (۱۹)، اندونزي (۲۱)، 
اسرائیل (۲۴) و قزاقستان (۲۸) از مهاجران استقبال 
مي کنــد، درحالي که ایالات متحده در آخرین ســال 

حضور اوباما در رتبه ۱۹ قرار داشت. 
از بین هر ســه تــا پنج نفــر مهاجــر در آمریکا، 
۵۹ درصد مــردم محلي از آنان اســتقبال مي کنند، 
درعین حال فقط یك پنجم آنها توانسته اند دوستاني 
محلي پیدا کنند. ۳۵ درصــد مهاجران در آمریکا با 
افراد محله خود در تعارض هستند و ۶۴ درصدشان 

دوســت دارند آنجا را ترك کنند. بر اســاس یافته ها، 
۱۷ درصد از مهاجران در ایالات متحده مي گویند که 
هنوز در خانه خود نیســتند و حــدود ۹ درصد دیگر 
شک دارند که مي توانند آمریکا و جایي را که زندگي 

مي کنند به عنوان خانه خود بدانند.
اما از شــرکت کنندگان در این نظرســنجي درباره 
میــزان اســتقبال از آنــان در کشــور جدیــد، اینکه 
دوســت دارند در آن کشور براي همیشــه بمانند و 
آیا توانسته  اند دوســت پیدا کنند، پرسیده شده است 
و در نهایت پرتغال در صدر این کشــورها قرار دارد. 
۹۴ درصد رفتارها در این کشور با مهاجران دوستانه 
اســت و ۴۷ درصد مهاجــران دوســت دارند براي 

همیشه در این کشور زندگي کنند. 
تایــوان، مکزیك، کامبــوج، بحرین، کاســتاریکا، 
عمــان، کلمبیــا، ویتنام و کانادا کشــورهاي دو تا ۱۰ 
این رتبه بندي هســتند. در کشورهای بحرین و عمان 
هرچند میزان اســتقبال و رفتار دوســتانه است اما 
حدود ۱۲ درصد مهاجران علاقمند به حضور دائمی 

در این کشورها هستند. 

اعتصاب آری یا نه؟

چرا نمی خندیم؟

تنظیم بازار تخم مرغی

به دنبال افزایــش قیمت تخم مرغ در ماه های  �
گذشته، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام 
کرد که عرضــه تخم مرغ تنظیم بازاری در تهران و 

شهرستان ها آغاز شده است. 
۱- خوشــبختانه هر روز یک اتفاق می افتد که 
تمام پیش بینی های ما را مشــخص می کند؛ مثلا 
ما همیشــه گفته ایم که برای تنظیــم بازار نیاز به 
حرکت هــای تنظیم بــازاری داریم و چــه تنظیم 

بازاری بهتر از تنظیم بازار تخم مرغی. 
۲- درواقع ما وقتی به اقتصاد کلان کشور نگاه 
می کنیم معلوم است که مســئولان فکر می کنند 

تخم دوزرده گذاشته اند. 
۳- وقتی به اقتصاد مردم نگاه می کنیم معلوم 
اســت مردم دستشــان به تخم مرغ و تنظیم بازار 

تخم مرغی بند نیست. 
۴ - وقتی به اخبار نگاه می کنیم معلوم اســت 
کــه برخــی اول تخم مــرغ دزد بوده انــد که بعد 
شترمرغ دزد شــده اند و بعد زدند توی کار رانت و 

دکل و زمین و ارز و... 
۵ - از طرفی تخم اقتصاد بی تورم و بی دردسر 
و سالم را معلوم است ملخ خورده و خود ملخ را 
هم مرغ خورده؛ در نتیجه تخم مرغ درواقع همان 
تخم اقتصاد سالم اســت که به دست ما رسیده! 

(نظریه عجیبی مطرح کردیم!)
۶ - بنابراین ما پیشنهاد می کنیم تا رسما تنظیم 
بازار تخم مرغی اســت، همه برویم قاطی مرغ ها 
تا خودمان تخم بگذاریم و نیمرو بزنیم و خودکفا 
شــویم و چشممان دنبال مرغ ها و تخم مرغشان و 

سیاست های تخم مرغی مسئولان نباشد. 
جمع بندی

سوفیا... عشقم... زندگی مثل تخم مرغ دوزرده 
اســت، ولی عشــق تخم مرغ طلاســت. برعکس 
اقتصاد که تخم شترمرغ است، اما سیاست تخمه 

کدو. و لاغیر. 

www. sharghdaily.ir
یکشنبه   27 آبان 1397    10 ربیع الاول 1440   18 نوامبر 2018   سال شانزدهم   شماره  3294    16 صفحه

اذان ظهرتهران 11:49    اذان مغرب 17:15    اذان صبح فردا 5:17    طلوع آفتاب 6:44

کارتون خواب

6 درجه

روزنامه گاردیــن روز چهارشــنبه در مقاله ای به 
پدیده  پیدایش افراد مشــهور بسیار کوچک در شبکه 
اجتماعــی پرداخته اســت. این روزنامــه بریتانیایی 
در مقالــه اش با عنوان «ظهور نانو- اینفلوئنســرها: 
چگونــه برندها به افراد عادی تبدیل می شــوند» به 
این مسئله پرداخته که فقط افراد مشهور و نامداران 
یوتیوب نیســتند که امروزه همه آنها را در شبکه های 
اجتماعــی می شناســند و اکنون هر شــهروندی در 
اینستاگرام می تواند از توجه همگان برخوردار شود. 

ریچــارد گادویــن، نویســنده مقالــه، در ابتدا به 
چگونگی «دموکراتیزه شدن» تاریخ ادبیات از هومر تا 
شکســپیر، آستین، دیکنز، زولا و ولف پرداخته و اینکه 
چگونه قهرمانان ادبیات از رب النوع ها به جنگجویان 
و پادشاهان و ســپس به زنان آستین، تاجران دیکنز، 
کارگردان زولا و «جریان ســال ذهن» ولف رســیدند 
و چنین مــوردی را در شــبکه اجتماعی بررســی و 

پیش بینی کرده است. 
«واضح است که در اینســتاگرام پویایی مشابهی 
را می توان دید... چندسال پیش، فقط سلبریتی هایی 
ماننــد ریانا بودنــد که از آنهــا به عنــوان برند برای 
تبلیغ کالاهایی مانند آب نارگیل در پلتفرم اشــتراک 
عکس استفاده می شــد. خیلی زود نوبت به افرادی 
مرتبط تــر با موضــوع ماننــد وولگر زوئــلا، هنرمند 
چهره پرداز، رسید... اما به تازگی، بازاریابان به میکرو- 
اینفلوئنســرها (نفوذگرهای کوچک) روی آورده اند: 
افــراد متخصــص و به این ترتیــب قابــل اطمینان و 
متقاعدکننــده - بــرای هزینه های کوچــک- که به 

یک «ســفیر برند» برای اســتارت آپ کباب گیاهی یا 
به اشــتراک گذاری یک روش درمانی تبدیل می شوند. 
(ریزنفوذگرها)  نانو-اینفلوئنســرها  از  بایــد  اکنــون 
استقبال کنیم. اینها شهروندان عادی دیجیتال هستند 
با فالوئرهایی به تعــداد کمتر از هزار نفر. نکته مهم 

این است که آنها مشهور نیستند».
نویســنده به  نقل از مدیر یک «آژانس بازاریابی 
خدمات کامل نفوذگرها» توضیح داده اســت: «هر 
کسی که در اینســتاگرام حضور دارد، دوستی دارد 
که واقعا محبوب و مشــهور اســت و از لایک ها و 
کامنت هایــی بهره مند اســت... این افــراد احتمالا 
قبــل از آن هرگز بــا یک برنــد کار نکرده انــد، اما 
عملکردشان در رســانه های اجتماعی واقعا خوب 
است، بنابراین اگر دیدید پسرعموی خوش سروزبان 
شما پست هایی درباره شیر یا کرم صورت می گذارد 
که به شــکل غیرمعمولی پرشور است، احتمالا به 

همین دلیل است».
نویســنده گاردین با اشــاره بــه اینکه ایــن رفتار 
تبلیغاتی برای برندها بســیار منطقی تر و کم هزینه تر 
اســت تا ســروکله زدن با امثال ریانا و زوئلا نوشــته: 
«ایــن کار ارزان تــر هم هســت: آنها معمــولا پول 
نقــد نمی گیرند، فقــط برخی محصــولات رایگان را 
دریافت می کنند... و از آنها برای صمیمیت بیشــتر یا 
«شخصی ســازی» یک نام تجاری استفاده می شود». 
در نهایت این مقالــه از «ارزش یابی مادی» افراد در 
«سرمایه داری دیجیتال» بر اساس میزان تأثیرگذاری 
و نفوذ آنها در دیگران صحبت به میان آورده است.

ظهور ریزنفوذگرهاى شبکه اجتماعى

پرنده آبی

اتفاقي کــه در این چند روز بارانــي تهران رخ 
داده، ســبب شــده در کنار همه اتفاقات خوب و 
بدي که در حال رخ دادن اســت، بسیاري از مردم، 
لحظه هاي باراني و زیبایــي را که در این چند روز 

با آن مواجه شده  اند در 
اجتماعــي  شــبکه هاي 
منتشــر کننــد؛ از پاییــز 
تا شــب  تهران  بارانــي 
زیباي تهــران. تهران در 
این چنــد روز پاییز هنوز 
آلودگــي هــوا را تجربه 
عکس  دو  است.  نکرده 
از شــب تهران نیز مورد 

اســتقبال قرار گرفته اســت. یکي از آنها از منطقه  
سعادت آباد اســت که پیشنهاد داده «غرق زیبایی 
تهران شــویم... منظره  ای بی نظیر که شاید ۱۰ سال 
یکبار هــم اتفاق نیفتد» و دیگــري تجربه کاربري 
به نــام هادي اســت که 
در ایســتگاه دوم توچــال 
این منظــره را ثبت کرده و 
هر  «سال هاست  نوشــته: 
میرم  کوه  یه شــب  هفته 
ولی تا حالا تهران رو از این 
اینقدر قشنگ  تو شب  بالا 
و رؤیایی زیر ابر و مه ندیده 

بودم، بی نظیر بود».

زیبایی تهران

روز  برد  سي ان ان 

قاضــي فدرال بــه طــور موقت دســتور داد 
جیم آکوســتا، خبرنگار ارشد ســی ان ان، مي تواند 
بــه کاخ ســفید بازگــردد و اجازه دسترســي به 
اطلاعــات رســانه اي را دارد. قاضي تیموتي جي 
کلــي که توســط دونالد ترامــپ، رئیس جمهور، 
منصوب شــده، تقریبا دو ســاعت پس از شنیدن 
اســتدلال هاي شــفاهي درباره تقاضاي سی ان ان 
براي رفــع ممنوعیت خبرنگارش و بازگرداندن او 
به کاخ ســفید در اصلاحیه اي حکم به بازگشت 
موقت او داد. کاخ ســفید پس از رفتار تند ترامپ 
در جریــان کنفرانس خبري، اجازه ورود آکوســتا 
را لغــو کرد. یک مأمور کاخ ســفید تلاش مي کرد 
از آکوســتا میکروفن را بگیــرد، در همین حین به 
نظر می رســید بازوي او لمس شــده است. سارا 
هاکبي سندرز، ســخنگوي مطبوعاتي کاخ سفید، 
رفتــار آکوســتا را تهاجمي دانســت و گفت: «او 
دستانش را روي زن جواني گذاشته است که فقط 
تلاش مي کرد تا کار خــود را به عنوان یک کارمند 
کاخ سفید انجام دهد». کلي به کاخ سفید هشدار 
داده اســت اگر مي خواهد این حضور را لغو کند، 
باید هم پرونده تشــکیل دهــد و هم مدارك خود 
را ارائه دهد. ســندرز، ســخنگوي کاخ سفید، در 
هفته گذشــته یک ویدئوی تغییریافته را به توییتر 
ارسال کرد تا تلاش کند نشان دهد آکوستا مزاحم 
کارآموز کاخ ســفید شده اســت. قاضي در حکم 
خود گفته اســت: در این زمان که مجوز سی ان ان 
لغو شده، متحمل خســارات جبران ناپذیري شده 
است. کلي درباره این پرونده هنوز تصریح نکرده 
اســت که آیا این تنها دور اول این حکم اســت یا 
احتمالا یك روند حقوقي طولاني بین کاخ ســفید 
و سي ان ان آغاز مي شــود اما سي ان ان این را یك 
پیروزي بزرگ در عرصه فعالیت رســانه مي داند. 
درعین حال کاخ سفید اعلام کرد احتمال مجازات 

خبرنگار وجود دارد.

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا
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 حقوق دان

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 مدى بلورتاجا


